
  *پھنه ی امکان و اميدمبارزه در 

  )بخش اول(  اعتراضی مردم ايرانتزھايی درباره ی جنبش 

  امين حصوری

به اين معنا که  ؛است دشوارامری سخن گفتن از ماھيت رخدادھای تاريخی مھم و تحول ساز در زمان وقوع آنھا  :مقدمه
، )ررسی موضوعاتی مربوط به گذشتهدر مقايسه با ب(ع+وه بر با(تر بودن اجتناب ناپذير ميزان خطاھای بينشی و تحليلی 

سياليت و ديناميزم رويداد  گستردگی و چرا که از يک سو. در ذات خود ناقص خواھد بود صويریچنين ارزيابی و ت
جھت گيری ھای آتی آن را خصلت ھا و پيش بينی اشراف بر تمامی مشخصه ھای آن و نيز امکان  ،تاريخیِ در حال وقوع

 ،آن کيفيت و چگونگی مناسبات اين رويداد با مولفه ھای فضای تاريخیِ حادث شدنِ  بررسیِ  يگرکاھش می دھد و از سوی د
  .نی يا قابل شناسايی بيابنديی عيپس از آن نمودھا می شود که تاثيرات اين مناسبات در فضای تاريخیِ ميسر تنھا زمانی 

تحو(ت ايران را دنبال می کنند  ،»بی طرفانه« کنجکاوی ھای وبا اين وجود برای کسانی که ورای دغدغه ھای آکادميک 
. از پذيرفتن اين دشواری و تن دادن به اشتباھات عجين  با آن گريزی نيستبه نوعی خود را درگير در آن حس می کنند،  و

ای از جنس اميد و امکان است و برچيزی خواه نا خواه و ھمراه شدن با آن  يشچرا که دل بستن به اين جنبش و دستاوردھا
بی که  آنھايیبنابراين . متحقق شدن اميد و امکان نيز چاره ای جز مشارکت در عمل برای دستکاری در واقعيت نيست

تصويری ھر چند  ناچارند ،دبيننپيش روی خود می  یخطيری گری در جنبش را وظيفه حضور و دخالتطرف نيستند و 
ه باشند تا بتوانند به نحو موثرتری خواسته ھای مورد نظر خود آن داشتماھيت مختصات جنبش و از کامل و آلوده به خطا نا

تصاوير ناقصی که ھر يک از ما در مورد اين  وانگھی. آن مشارکت دھندآتی را در درون جنبش و در تعيين سمت و سوی 
و تصحيح و با جنبش است که از امکان بازخورد نقادانه و ھمراھی  گریجنبش در ذھن داريم، تنھا در حين حرکت و کنش

  . تکميل برخوردار می گردد

اتفاق نمی  موفقيت و ثمر بخش بودن یِ دست زدن به عمل سياسی با ضمانت پيشينگاھی بر اين پايه استوار است که نچنين 
تغيير پشتوانه ی اصلیِ آن برای » اميد«که  برخاسته از حس مسئوليت، در پھنه ی امکان و است کوششی بيشتر بلکه ،افتد
يک برای شناخت . کاملی از جنبشی که در حال وقوع است وجود ندارد به عبارتی ھيچ تصوير پيشينیِ  .است» تواقعي«

طبعا . سھيم شدجنبش آن ساختن و شکل دادن به  در )بھره گيری از تجربيات و درس ھای تاريخی ضمن(بايد  جاری جنبشِ 
شناخت  ای تداوم و بھبود خود متکی بر بھره گيری ازبر ،»عمل«به عنوان يک پروسه ی  ،در جنبش نيز سھيم شدناين 

شايد ديالوگ  از اين رو. ندردگمی تصحيح و تکميل به طور پيوسته   ھای نقادانه بازبينی است که به ياری ھای مقطعی
تصاويری  بھبود کيفیِ ارتقای درک و تحليل آنان از جنبش و مھمترين ابزار کمکی برای  ،)1( ميان کنشگران يک جنبش

  . ھای بعدی آنان در جنبش تاثير خواھد گذاشتی نھاست و ھم بر چگونگی دخالتگرآ شد که ھم حاصل تجربيات مشارکتیبا

  

 خاستگاھھای جنبش -1

 نارضايتی ھای وشده انباشته ستم ھای  در يک بيان کلی انبوه مطالبات بی پاسخ و اخيرخاستگاھھای جنبش اعتراضی 
؛ تضادھا و شکاف ھايی که ھميشه با خشونت يا فريبکاری از نظرھا پنھان می استاز نظم موجود  مردمه ی سرکوب شد

مطالبات ترقی خواھانه مذھبی و مخوف دراز مدت ميان استبداد  رويارويیِ در اما . شدند و (جرم عميق تر و حادتر گشتند
ظرف ھای متعددی برای بيان گاه  ھيچکه در بستر خفقان و سرکوبی سی ساله در جريان بوده است،  ی انسانی و شھروندی

نحوه ی بروز اين و شکل تا امکان انتخابی برای اين نارضايتی ھا و مطالبات اجتماعی پيش روی مردم نبوده است 
ھر روزنه و مجرايی که امکان طرح جمعی اين اعتراضات در بستری ھر چه وسيع  از اين رو. در ميان باشدنارضايتی ھا 

مردم به تجربه واقفند که بسترھای . (ايتی ھا باشدضتواند دستاويزی برای ظھور اجتماعی اين نارمی  ،تر را فراھم کند
بر اين اساس تقلب ). اعتراضی محدود نه تنھا توان تاثير گذاری ندارند، بلکه با خطر جدی سرکوب تمرکز يافته مواجھند

را تحت تاثير قرار داده بود، مجرای مناسبی جامعه ی از آنجا که در وسيع ترين سطح ممکن ھمه  88خرداد ماه انتخاباتی 



پر شمار مردم حضور انبوه به ويژه آنکه اين انتخابات به طور بی سابقه ای با  ؛برای بروز اعتراضات ھمگانی فراھم کرد
آنھا ايجاد نوعی ھمبستگی نسبی و نانوشته ميان  ،»اد و حاميانشنه گفتن به احمدی نژ« محوریِ  خواستکه  ه بودرقم خورد
نشان از لبريز شدن آستانه تحمل عمومی از پيشروی ھای ستگی عمومی حول خواستی سلبی، که ھمين ھمب. کرده بود

 ؛داشت، نوعی اميد اجتماعی برای تاثيرگذاری برانگيخت جامعه زورمدارانه و تماميت طلبانه ی حکومت به حريم عمومی
کاری متقلبانه و وقيحانه ی حاکميت در آرای مردم، بيش از ھميشه وجھی به دست بود که پايمال شدن ناگھانی اين اميد

شد برای شروع اعتراضات خودجوش ی اپشتوانه  ،اميد بخش ن ھمبستگیِ سابقه ی آاز سوی ديگر . تحريک آميز بخشيد
    .انتخابات مردم از روز اع+م نتايج کذايی

برای  .، نه خاستگاھھای آن راجنبش اعتراضی را تشريح می کند اين ينرف و مجرای آغازظتنھا  گفته ھااما ھمه ی اين 
فھم خاستگاھھای اين جنبش بايد به مجموعه اعتراضات کوچک و بزرگ و پراکنده و يا منسجمی رجوع کرد که در تمامی 

را معه جا فمطالبات بخش ھای مختل و پی جويی به رغم فضای بسته و امنيتی و خفقان آميز، سعی در طرحاين ساليان 
؛ ولی مردم ما در ھيچ قلمداد شودنشانه ی رضايت ھمگانی  اجباری ند تا سکوتدر نطفه خفه شدھمواره ند، اما ه اداشت

محرومان در  از شورش ھای درماندگیِ : در مقياس ھای کوچک فرياد زده باشندبه اجبار ند، ھر چند ه ادوره ای ساکت نبود
در تھران و تبريز و  78و قزوين و مشھد و شيراز تا قيام دانشجويی تير ماه  سال ھای آغازين دھه ی ھفتاد در اس+م شھر

از تحصن ھا و اعتراضات بی وقفه ی کارگران و معلمان که دستگيری و اخراج از  ؛البته به خون کشيده شدن ھمه ی آنھا
از جنس گلوله البته پاسخ » بابک خاتون آباد شھر«در مواردی مانند اعتراض کارگران ( کار و زندان پيامد عادی آنھا بود

 در جھتت+ش ھای پيگيرانه ی گروھھای فعالين زنان به کارگيری خشونت و ارعاب و زندان برای متوقف ساختن  تا) بود
 ؛ از مبارزاتکشاندن فعالين فمينيست به سکوت برای آميزقھر ی واکنش ھا و طرح عمومی تر حقوق پايمال شده ی زنان

و مليت ھای تحت ستم برای دستيابی به حداقل ھای حقوق شھروندی  اقوام و مداومِ  ب شده ولی خاموش نشدنیسرکوھمواره 
اعدام يعقوب مھرنھاد، رونامه نگار و فعال مدنی در بلوچستان و صدور حکم برای نمونه ( و مدنیو آزادی ھای انسانی 

د و دستگيری ھای گسترده و حبس ھای طو(نی مدت برای و تعداد ديگری از فعالين مدنی کر )5(اعدام برای فرزاد کمانگر

اقليت ھای مذھبی برای مقاومت در برابر نظام تبعيض دينی و محدوديت  تا سرکوب ت+ش ھای بر حقِ  ،)فعالين مدنی ترک
ر و مار دائمی بھائيان و حتی اخيرا تخريب قبرستان ھای آنان و يا تا تعقيب و تھديدبرای نمونه ( ھای اجتماعی پيامد آن
 فعالينمبارزات ناکام ؛ از )و حتی اعدام دو تن از پيروان يک حلقه ی درويشی در آذربايجان غربی کردن دراويش گنابادی

در کردستان و دستگيری  ھمراھانشو  محمود صالحی رنج ھاینظير (کمک به تشکل يابی مستقل کارگران  برایکارگری 
يا ت+ش ھای سرکوب شده ی فعالين صنفی و سنديکايی برای  و) ه مه در تھرانگسترده ی فعالين کارگری در مراسم اول ما

شرکت واحد، کارگران ھفت تپه، معلمان شھر ( ی در حوزه ھای مختلفيی و ايجاد اتحاديه ھای کارگرسنديکا سنت احيای
اه فرزندان و عزيزانشان در تا مجاھدت ھای خانواده ھای جان باختگان سياسی برای زنده نگاه داشتن ياد و ر )ھای مختلف

از بی پروايی روزنامه  ؛سندھای جنايت عليه بشريت نظير خاورانو نابودی حافظه ی اجتماع و جلوگيری از حذف 
در اندک مجراھای باقيمانده عبور از خطوط قرمز نظام را  ه اتھامب را زندان و بيکاریھزينه ی سال ھاست نگارانی که 

وب+گ نويسانی که برای نيز شھامت گروھھای دانشجويی و تا  ،ندوش پذيرا میآگاھانه برای خبررسانی و روشنگری 
 ه اندپرداخت تاوان سنگينیيا راه اندازی و اداره ی وب+گ ھای آگاھی بخش » غير متعارف«انتشار نشريات دانشجويی 

با اتھامات دگرانديش و بازداشت وب+گ نويسان  ستاره دار کردن و محروميت از تحصيل دانشجويانحبس و تعليق و (
؛ از ت+ش ھای بی وقفه ی گروھھای )ندان انجاميدزبه مرگ او در حتی مير صيافی  رضاواھی، که در مورد امير

پادگانی کردن فضای دانشگاھھا با ميدان دادن به نظير ( مقابله با موج جديد محدوديت ھا در ساليان اخير  دانشجويی برای
 ھای مديريتی دانشگاھھا به ھمراه اخراج يا بازنشستگی اجباری اساتيد قديمی، بسيج و گماشتن چھره ھای نظامی در سمت 

تا ) جداسازی ھای جنسيتی و نظاير آنطرح يا و يا پديده ی دفن بقايای کشته شدگان زمان جنگ در صحن دانشگاھھا، 
و  مخرب سد سازی و راه سازی ی ويمافيا تشکل ھای فرھنگی و زيست محيطی به پروژھای اعتراضات فعالين مدنی و

نافرجام به احداث  مدنی ی آن اعتراضاتبارزترين نمونه (ناديده گرفتن نابودی سرمايه ھای طبيعی و ميراث فرھنگی کشور
از ت+ش ھای عموما نافرجام ولی روشنگرانه ی وک+ی متعھد و فعالين و انجمن ؛ )بود 86در سال  ويرانگرانه ی سد سيوند

کوشش و سنگسار و غيره تا  م قرون وسطايی و مبارزه با حکم اعدامھای حقوق بشر برای دفاع از حقوق قربانيان اين نظا
و برای زنده نگھداشتن حافظه ی جمعی متعھد به آزادی و مردم  ھنریِ  - سندگان و چھره ھای فرھنگیھای مستمر نوي



سانسور و  تيغزير  مختلف و مناسبت ھای نمادين برگزاری مراسمخلق آثار انتقادی و يا ارزش ھای انسانی از طريق 
  ).نظير بزرگداشت سا(نه ی شاملو بر مزار او(سرکوب حکومتی 

اگر چه به واسطه ی فضای سرکوب و خفقان، عموما کوشش ھا و اعتراضات و مبارزات محدود، بايد گفت اين 
زنده نگاه داشتن و  به طور غير مستقيم دراما ، ندنداشته ا جامعه متناسب با نيازھا و انتظارات ايجیمستقيم يا نت ھایدستاورد

به دليل سرکوب ( حاکميت يا بزک شده ی بر م+ کردن سويه ھای پنھاننيز انتقادی و اعتراضی و  ھای گسترش گفتمان
از سوی ديگر گسترش امکانات رسانه ای و شبکه ھای ارتباطی مدرن در دھه ی . ندته اشسھم به سزايی دا) ناروای آنھا

گرديده است که بدون شک نسل  يامد آنھاپانتقادی ھای گفتمان اعتراضات و اين تر  اجتماعی وسيعاخير موجب بازتاب 
 نيز در بازاتشار آن ست و به نوبه ی خودسھم بيشتری از آن برده ا ،ارتباطی جوان به دليل پيوند بيشتر با اين فضای مدرنِ 

  .موثرتری داشته استسھيم 

آن در تحليل خاستگاھھای اين چنبش بايد به نقش  ھای عيان شده،اعتراضات و نارضايتی  يد مھمتر از ھمه ی اينشاولی 
مستقيم و که بنا به محدوديت ھای مختلف ھيچ گاه فرصت بروز اجتماعی ی توجه کرد ملموسعام و دسته از نارضايتی ھای 

نسان ھای به به صورت خشم اجتماعی در درون اذره ذره ؛ ھمان ھايی که )بخش پنھان کوه يخ( نمی يابدسازمان يافته 
يا به سخره گرفتن حاکم  به سيستم بی اعتنايیبيگانگی و به صورت  عموماد و نانباشته می شوو مطيع ظاھر خاموش 

در محاورات روزمره  بازتاب اين گونه نارضايتی ھای خاموش را به راحتی می توان. دننمود می ياب آن ارزش ھای رسمی
 مانندويژه ای  یگفتارادبيات به شکل ) ف بارزتری با فرھنگ مسلط دارندخصوصا در ميان نسل جوان که شکا(ی مردم 

اين  حوزه ی .رديابی کردميان مردم  و اينترنتی لیيتبادل پيام ھای موبادر  و يا و غيرهسياسی  لطيفه ھا و ھجويات
ستم  ساير مصداق ھای ،ياد شده در بندھای پيشينونه ھای اعتراضی من ع+وه بر می تواند فردی نارضايتی ھای ملموس

ربه ی شخصی و مستقيم آدم ھا از تج ،ان نشدهعيی اين نارضايتی ھادر بر بگيرد، اما وجه مشخصه ی يز ناجتماعی را 
دستگاھھای و فساد  نبود آزادی ھای فردی و شھروندی، ناکارآمدی ،ناامنی شغلی و اقتصادینظير  واقعيت ھای ک+نی

تحقير  سناريوھای ضربتی به ويژه در(و ماھيت خردکننده ی اقتدار و سرکوب اجتماعی قضايی  اجرايی و انتظامی و
 تبعيض و از ستممستقيم فردی و است؛ يعنی ھر آنچه در قالب درک و تجربه ی  )»اجتماعی طرح امنيت« مانندآميزی 

ارجاع و  قابلجامعه ی ما  در اجرای وظايف و تعھدات خود در کومتح ی ھای ساختاریناکارآمد نيز و سيستماتيک
، چرا که خردکنندگی اجبار و تحقير و حس ھستندبازگويی است؛ بيھوده نيست که جوانان نيروی محرکه ی اين جنبش 

و به ويژه بيھوده نيست که دختران و زنان  ؛ات و احساسات مشترکی در ميان اکثريت آنھاستتجربي ،ناامنی نسبت به آينده
م ھا و تمذھبی، ھمه ی اين سو جوان سھم ويژه ای در اين جنبش دارند، چون به جرم زن بودن در يک نظام مردسا(ر 

  .به دوش کشيده اندبه طور مضاعفی ھمواره تبعيض ھا را 

به عنوان  که می توان آنھا را اجتماعی ھایھا و زمينه ھای انباشت نارضايتی پيشينه ھمه ی ت ھا و واقعياين به رغم اما 
 عامدانه ،از ھمان نخستين روزھای آغاز اين جنبشعده ای ی جنبش اعتراضی اخير مردم ايران تلقی کرد، خاستگاھھا

 بازتابتا با  بسازندجنبش  ی برایخاستگاھ ،تیتقلب انتخابايعنی از  ،»ی بروز جنبشرف و مجراظ«از ر می ورزند اصرا
 ضمن قطع ارتباط اين اعتراضات با پيشينه ھای اجتماعی آن، ،تصوير سازیعمومی اين  تحميل گسترش و ورسانه ای 

با ايجاد  ن است تاآدر واقع اين جريان بر . کنندقلمداد ف اين جنبش اھدا را بازپس گيری آراء و تجديد انتخابات و نظاير آن
به  را مرزھای جنبش ،سی ساله ی آنو ماھيت تصلب يافته ی  ساختار ميان عملکرد اخير حاکميت و اريخیت گسست
تا حد  به طور ضمنی انتخابات نخست ،در اين رويکرد .ی خود تقليل دھدمحدوديت ھا منافع و و ه ی خواسته ھامحدود

و چماق ساختن از آن عليه ساير » من کجاست؟رای «مقدس ساختن شعار (از جنبش ارتقاء می يابد سمبلی تقدس آميز 
است، ھر  حضور در انتخابات عملی در چارچوب قانونسپس از آنجا که  ؛)نمود بارزی از اين امر بوده استرويکردھا 

مغاير با اھداف جنبش و خواسته خواستی افراطی و  و حتی تغيير قانون اساسی،گونه درخواستی فراتر از قانون اساسی 
، به رغم بازوھای رسانه ای آنھا و اين خود تقلبی فراگيرتر است که اص+ح طلبان حکومتی و ؛معرفی می گردد ھای مردم

مصاحبه به  نماييدرجوع . [به طور مصمم و سازمان يافته در حال ارتکاب آن ھستند ھمه ی خون ھای ريخته شده،
ان را به مردم مجبور و محدود بوده اند که يکی از آن که در طی انتخابات گونهتو گويی ھمان  ])2( »جرس«مھاجرانی با 

بايستی  ھمچناندر جنبش اعتراضی خود مردم نيز  اينک برگزينند، يسماحمدی نژادخطر خود در مقابل  عنوان آلترناتيو



پيش  چندیه تنی ارجاع داد کممی توان به برای نمونه [ !اھداف اص+ح طلبان حکومتی را به عنوان اھداف خود بپذيرند
و يا مطلبی که اخيرا گردانندگان ھمين رسانه با عنوان  )3(ش نگاشته استدر فرموله کردن اھداف جنب »موج سبز آزادی«
 ])4( .منتشر ساخته اند» شعار ما نيست" استق+ل، آزادی، جمھوری ايرانی"چرا «

قرار جنبش  ھای اينخاستگاھر شمار نمی توان د را ھمحاد شدن شکاف در بدنه ی حاکميت ھمين منوال واضح است که بر 
 شکل بروز جنبش و نحوه ی گسترش آنتاثير گذار بر مقطع زمانی و  اصلیِ  يکی از عواملھر چند شکاف ياد شده  داد؛
  .است بوده

، نفس ستم و انباشت ) به ويژه استبدادی با گرايش ھای توتاليتاريستی(به طور کلی می توان گفت در يک نظام استبدادی 
ی  اوليه باشد؛ چون نظامی که مردم را از حقوقاعتراضی  جنبشگونه آن می تواند خاستگاه ھر  اجتناب ناپذيرِ  ماعیِ اجت

و آزادی ھای شھروندی محروم کند، بی ترديد آنھا را در سھم بردن از ستم و بھره کشی بی نصيب نمی گذارد و اين انسانی 
مطالبات و سازمان يابی  در مقابل محدوديت ھای سيستماتيکخود عامل پيوند دھنده ايست که به رغم اعمالِ انواع 

بر اين اساس شايد  .خلق می کنددر ميان آنھا را نيز خواه ناخواه پتانسيل ھمبستگی ھای خودجوش اعتراضات شھروندان، 
باشت چنين ان چرا با وجود« :اين پرسش را طرح کنيم کهدرست تر آن باشد که به جای پرسش از خاستگاھھای اين جنبش، 

تا اکنون به  -وسيع  ی چنيناسمقيدر  - حاضر ، جنبش اعتراضیاجتماعی در طی سه دھه در جامعه ی ماعظيمی از ستم 
  »!تعويق افتاده بود؟
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بايد به شور و التھاب  اع+م نتايج انتخابات ھمان روزاز خودجوش اعتراضات مردمی در تھران  قطعا برای توضيح آغاز
ناگھان با برای مدتی در ميان مردم ايجاد شده بود، ولی ھمبستگی و اميدی بازگرديم، که  آن ھفته ھای پيش از انتخابات و

اقتدارآميزی پيش از اين  خيانت ھایچنين  :اما اين کافی نيست. حس فريب خوردگی و نااميدی بی رحمانه ای جايگزين شد

 خرداد با وجود 22ه ی مردم از انتخابات استقبال بی سابق. مه ی جمھوری اس+می ثبت شده بودھم بارھا در کارنا
انتخاب «که در شعار (غير دموکراتيک دانستن اين انتخابات  و به رغمموجود  سرخوردگی يا نفرت اکثريت آنھا از نظام

حاکم بود؛  تماميت طلب سيستمنارضايتی خود از  آخرين ت+ش مسالمت آميز آنھا برای اع+م) نمود داشت» ميان بد و بدتر
اميدی شايد ( حرکتی از روی نااميدی مفرط که به واسطه ی فراگير شدن خود به طور تناقض نمايی ھمبستگی و اميد آفريد

در شرايطی بود که در طی دوره ی احمدی نژاد، ع+وه بر  و اين. )از جنس ديدن روزنه ای از نور در تاريکی مطلق
گانی ھم به انبان نارضايتی ھای عمومی ، خشمی کمابيش ھمحکومتمزمن حاصل از ناکارآمدی ايش نارضايتی ھای افز

 .مردم ايجاد کرده بوداکثريت در  از زبان احمدی نژاد تحقيری بود که ادبيات سياسی جديد نظامحس  ناشی ازافزوده شد که 
نژاد بدون حاميان قدرتمندش در راس ھرم قدرت فاقد ھر گونه  اغلب مردم به خوبی واقف بودند که احمدیدر عين حال 

و درست به . حاکم بودساختار نه به کليت از مجرای اين انتخابات، بنابراين نه گفتن به احمدی نژاد . ی استو قدرتاعتبار
  . انتخابات بيش از ھميشه وجھی تحريک آميز و برانگيزاننده داشتاين ھمين خاطر تقلب در 

دلسوزان «به قول  - که »اشتباھی«، به عبارت ديگر حاکميت چاره ای جز انجام اين تقلب وقيحانه نداشت وجودبا اين 
   :بود »اشتباھات اجباری«از جنس  ، بنا به د(يلی چند،مرتکب شدحاکميت   -» نظام

ھر طيف به مجموعه ی در کنار وابستگی (رشد شکاف ميان (يه ھا و جناح ھای حکومتی در سال ھای اخير از يک سو 
/ نبودسياق سابق امکان پذير به چنان مرحله ای رسيده بود که تقسيم قدرت به ) مشخصی از دولت ھای امپرياليستی رقيب

از سوی ديگر به واسطه ی جوان بودن جمعيت ايران و رشد شتابناک تعداد دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی، که  ؛نيست
نسل و سياسی است، ميانگين بينش اجتماعی ھا و شبکه ھای ارتباطی جديد بوده به رسانه  مقارن با گسترش اقبال عمومی

 عوارض آن به طور بی واسطه در قالبرشد چشمگيری داشته است که  ،)و به تبع آن مردم در معنای عام آن( جوان
اين امر شکاف ميان امکانات . ستافزايش کمی و کيفی سطح توقعات و مطالبات آنھا از جامعه و سيستم حاکم بروز کرده ا



وسعت و عمق يش از ھميشه باکثريت جامعه را  و رو به رشد مدرن کمابيش و توقعاتمستقر  قرون وسطايی چارچوب
در پی جامعه  را در پتانسيل ھای اعتراضی افزايش ،ه انباشت نارضايتی ھاا دامن زدن بب خواه نا خواه که بخشيده است

در سال ھای اخير حتی در اوج خفقان احمدی نژادی موارد متعددی از انفجار اين نارضايتی  وريم کهبه ياد بيا. شته استدا
ھا در غالب اعتراضاتی محدود و موردی رخ داده است که فضای اعتراضی و ملتھب بسياری از دانشگاھھا  نمونه ی 

ھزار تحصيل کرده کشور را  150شايد به ھمين دليل حکومت پروايی ندارد که سا(نه حدود (. برجسته ای از آن بوده است

اقدام به تشکل يابی مستقل در  نيزھمچنين پديدار شدن فاز ابتدايی جنبش ھای حقوق زنان و حقوق قوميت ھا و ). ترک کنند
ومت آنھا در برابر انواع سرکوب ھای سازمان و پايداری و مقا مدافع حقوق بشرجريانات ميان کارگران و دانشجويان و 

به طور خاص شرايط ستم عينی به کارگران و ورشکستگی (. برای حاکمان به صدا در آوردرا يافته زنگ خطری جدی 
است که کارگران حتی بدون برخورداری از امکانات سازمان يابی و بدون  شده اقتصادی مکمل آن به حدی عينی و عيان

ل ھای مستقل، و به رغم سرکوب ھای خشن و پر ھزينه، اعتراضات و اعتصاب ھای پر تعدادی را برای پشتوانه ی تشک
   .)احقاق حقوق خود در سال ھای اخير برپا کرده اند

رياست اول  هنظير آنچه که تا حدی در دور(در فضای سياسی جامعه و محدود گشايشی نسبی  حتی در چنين شرايطی
جامعه را وارد فاز برگشت ناپذيری نمايد که فراتر از توان کنترل حکومت و دستگاه  می تواند) جمھوری خاتمی برقرار شد

به عبارت ديگر اگر زمانی گشودن نسبی و محدود فضای سياسی با روی کار آمدن خاتمی، به رغم برخی . سرکوب آن باشد
نون ھمين فرمول می تواند بسيار خطر اکدردسرھای آن، برای حکومت نقشی چون سوپاپ اطمينان را بازی می کرد، 

و  بماند که در ھمان دوره ھم ب+فاصله ھمه ی ابزارھای نظارت و سرکوب برای کنترل عواقب اين سياست(آفرين باشد 
را حاکميت نمی توانست سکان دولت را به کسی جز چبر اين اساس قابل درک است که  ؛)بسيج شدند با جديت بستن فضا

چرا که جناح رقيب ع+وه بر مجموعه ی سابقه داری از اخت+ف منافع و اخت+فات مسلکی و داعيه . داحمدی نژاد بسپار
به شيوه ھای جديدی از اعمال حاکميت و  ، در تقابل با جناح حاکم،خود در جمع بندی ھای ساليان اخير ،ھای حقانيت

 موثری ھم برای بھره برداری از نارضايتی ھای است که از قضا ابزارپيدا کرده گرايش مديريت نظام و مھندسی جامعه 
در اين شرايط واگذاری  .ھست ه وبود و کسب اقبال عمومی نسبی برای اين جناح جلب حقانيت و محبوبيت مردمی در جھت

بخشی از قدرت به اين جناح که به روش ھای متفاوتی برای حفظ نظام باور دارد، می توانست پتانسيل ھای اعتراضی 
به بيان ديگر موازنه ی قوا ميان مردم و حاکميت پس از تحو(ت و فراز و . ا به طور بازگشت ناپذيری آزاد کندجامعه ر

نشيب ھايی سی ساله اکنون در مرحله ايست که شيوه متفاوتی از حکومت کردن را می طلبد و آن چيزی نيست جز اقتدار و 
امنيتی شدن ھر چه بيشتر فصای جامعه نمود بارزی از  -نظامی خفقان عريان تر با پشتوانه ی دستگاه سرکوب؛ به طبع 

ماھه ی  چنداين مشخصه مدت ھا پيش از سرکوب ھای خونين طرفه آنکه و . اين دور تازه ی حکومت داری خواھد بود
دفن اخير در طرح ھای رعب انگيز امنيت اجتماعی، رشد شتابناک بسيج و پيشروی آن در دانشگاھھا و سطح شھرھا، 

برای نمونه رژه ی سی ھزار نفره ی ماموران پليس ( ميادين شھرھا و دانشگاھھا و غيره آشکار شد استخوان ھای شھدا در
بنابراين تقلب در اين انتخابات اجتناب ناپذير بود، . )را به ياد بياوريد 88در ارديبھشت  ضد شورش در خيابان ھای تھران

  .لبان آشکار نبودمتقبر خود ھر چند عواقب آن بر کسی حتی 

 پيش از انتخابات نشان می دھد دورانرا با ارجاع به فضای کلی  و برپايی حکومت کودتا اما به ھمه اينھا که ناگزيری تقلب
 فساد فراگيريکی  :بايد دو مورد مھم ديگر را ھم افزود ،و در عين حال بر پيش زمينه ھای وقوع چنين جنبشی د(لت دارد

در قربانيان سرکوب انبوه از نارضايتی که نزد  ويژه ایبحران مشروعيت نظام و ديگری وجه ر رشد و تاثير آن د دولتی
    :است نھفتهسه دھه ی اخير 

جنگ قدرت شدنِ  اجتماعی در ايران در کنار افشاگری ھای حاصل از علنی-اسفبارتر شدن شرايط کلی زيست اقتصادی -
فساد درونی نظام و خصلت ھای مافيايی اش در حوزه ھای  سال ھااين در  ، موجب گرديد تاوندهی حاد شيحول شکاف ھا

 مافيايی شبکه ھای از آنجا که فساد فراگيرِ ھمزاد با. ھر چه بيشتر و در سطحی گسترده تر عيان گرددقدرت و اقتصاد 
فساد  و نقش حضور، دامن می زندبه شدت ) نظام(ذاتا معيوب  اين ساختارِ  صعودیِ مزمن و  ھای ناکارآمدی به قدرت،

عيت  بحران مشرو ا در عميق تر شدنمجموعاين فرآيند . مدام در مناسبات روزمره برای مردم بازنمايی می شودحکومتی 
  .در سال ھای اخير تاثير چشمگيری داشته استنظام 



ر وسيع و متنوعی را بسيا واقع شده اند، طيف گوناگون سرکوب ھای نظام در سه دھه ی اخير کسانی که قربانی اشکالِ  -
تا خانواده ھای کسانی که به دليل  60دھه ی  عقيدتی - از خانواده ھای جان باختگان و زندانيان سياسی :يل می دھندتشک

، از جمله محروميت ھای شغلی و تحصيلی غيره لطمات سنگينی جنسيتی و تبعيضات و فيلترھای عقيدتی، مذھبی، قوميتی و
و يا پايبندی به  )در ھر حوزه ای(انی که در ت+ش برای دستيابی به حقوق انسانی اوليه خود از کس ؛را متحمل شده اند

طعم سرکوب و ستم و محروميت ھای اجتماعی را چشيدند تا جوانانی که به واسطه ی سبک زيست مسئوليت ھای انسانی 
خانواده ھمچنين بايد مجموعه ی ناتمام به اين . مورد آزار و تحقير و سرکوب رسمی قرار گرفتند –نظير پوشش  -فردی 

با عيان شدن تدريجی عيار حکومت و و را در جنگی مقدس نما از دست دادند  عزيزانشانکه  ردرا اضافه ک پرشماری ھای
و بار تراژديک موقعيت خود روبرو با عمق خسران به تلخی در کنار داغ فراق، نخ نما شدن شعارھای ايدئولوژيک آن، 

د(يل ترديد اين خيل انبوه قربانيان و زخم خوردگان نظام مقدس، در کنار مجموعه نارضايتی ھای عمومی،  بی. ده اندش
  . دارند» اعتراض«تداوم حضور در خيابان و برای  ويژه ای
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در عين اينکه واقعيت ھايی را در خود دارد، جزم  »است ی ايران اين جنبش، جنبش طبقه ی متوسط جامعه«اين گزاره که 
ھای نظری و محدويت ھايی را بر تصوير ما از جنبش تحميل می کند و در عمل ھم برای تحليل جنبش چندان راھشگا 

ديگر . اری است دشوار و پرابھامک نخست آنکه تعيين مرز طبقات و ھمپوشانی ھای آنھا در جامعه ی کنونی ايران .نيست
خاستگاه طبقاتی شرکت کنندگان در جنبش بررسی  ی شاملی کار ميدانی وسيع چنين گزاره ای می بايست بر پشتوانه آنکه

و مھمتر اينکه درک مستتر در مفھوم طبقه ی متوسط از نظرگاه اقتصاد سياسی با . استوار باشد، که به طبع اين گونه نيست
پرسيد طبقه ی متوسط ياد شده بر چه تعريفی از طبقه ی جا می توان يندر ا. تعريف طبقه کارگر در ارتباطی تنگاتنگ است

يزی در حوالی فروش نيروی کار از چ( مد نظر است برای مثال اگر درکی ارتدوکس از مفھوم کارگر ؟کارگر استوار است
ی از جمعيت ، در اين صورت بايد گفت بخش بزرگ)صورت نمادين آن استکه کارگر صنعتی  و توليدی، مجرای کار يدی

به وضوح با نشانه ھای عينی و آمار مربوط به خط فقر و اين نتيجه گيری ، که ايران در طبقه ی متوسط جای می گيرند
   .سطح درآمدھا در ايران ناسازگار است

 اما چيزی که با قاطعيت در مورد ترکيب جمعيتی اين جنبش می توان گفت آن است که بخش عمده و حتی به تعبيری نيروی
درصد از جمعيت ايران در  70چون حدود  ،محرکه ی اين جنبش از جوانان تشکيل شده است و اين دور از ذھن نيست

. به طبع ادعای دشواری است که ھمه ی اين جوانان را متعلق به يک طبقه بدانيم. محدوده ی سنی زير سی سال جای دارند
 .ی تواند در شرايطی خاص وجھی ھژمونيک در يک جنبش بيابدگر چه پذيرفتنی است که خواسته ھای يک طبقه ی معين م

جنبش حول به ضرورت زيست و رويارويی با نظام استبدادی تماميت طلب، اما موضوع اين است که در اين مرحله 
 نمی توان گفت چنين خواسته ھايی با زندگیو مسلما  متمرکز شده استآزادی خواھانه عموما و خواسته ھايی سياسی 

و يا  در ارتباط مستقيم نيست سازمان يابی آنان معاش و و شرايط طبقه ی کارگر ساير طبقات اجتماعی از جمله ره یروزم
آنچه  به واقع). گيريم اين حضور با(جبار غير متشکل و در غالب فردی باشد(کارگران برای حضور در آن بی انگيزه اند 

در غالب حمايت از جنبش و ھمراھی با آن ھمبسته می  بقات مختلف رااقشار و طمتعلق به  شھرنشينِ  ھمه ی اين جوانان
آنھا ميان وت ھای فراوان ايعنی به رغم تف. آنھاست درو انتظارات  وجه مشترکی از دغدغه ھا و نارضايتی ھاوجود کند، 

ته، باورھا و اشتغال، ميزان تحصي+ت و تاريخچه ی زيسوضعيت سطح معيشتی و  طبقه و (يه ی اجتماعی، به لحاظ
 آنھا پايبندی ھای مذھبی، دانش سياسی و تعلقات ايدئولوژيک، تعلقات قومی و جنسيتی و غيره ، ھمپوشانی و اشتراکات

ين ھمراھی و چن ،تفاوت در تلقی ھا و انتظارات از جنبشدر عين و حتی  درونی چنان پررنگ است که در عين  ناھمگونی
» جنبش ھمگانی«قای شيدان وثيق، اين جنبش را يک آ می توان به تعبيراين منظر  از. را ممکن ساخته است ای ھمبستگی

  .ناميدآن  به معنای فراطبقاتی



عموما در تھران و شھرھای بزرگ تمرکز يافته است، بيش از آنکه بر خاص  تا کنون که جنبشواقعيت  ايناز سوی ديگر 
در  و محدوديت ھای رسانه ای و ارتباطی ای سرکوب تمرکز يافتهبودن اقشار شرکت کننده در آن د(لت کند، از قابليت ھ

در واقع تنوع جمعيتی افراد شرکت کننده در جنبش در محدوده ی ک+ن شھری مثل تھران . شھرھای کوچک ناشی می شود
  . قشر و (يه ی اجتماعی به خصوصی استوار نيستطبقه و  جنبش بر شانه ھایبه سادگی گواه آن است که 

  

 تصحيحات و اضافات پاره ای بااينک انتشار آن  -بازو  درج گرديده است »خيابان«نشريه  49شماره  درنخست ن مطلب اي :توضيح
  .گرددانجام می 

  

  :ی بخش اولھا پانوشت

با اين حال ھدف از . »امکانی  گسترش پھنه 68جنبش «عنوان اين مطلب اشارتی دارد به مقاله ای از محمد رضا نيکفر با عنوان  *

ھر و دخالتگری تا اھميت حضور فعا(نه  ،سرنوشت اين جنبش است و نامحتوم بودن ماھيت انتخاب اين عنوان تاکيد بر سيال بودن
  .در آن مورد تاکيد قرار گيرديک از ما 

گرچه خيابان قلب تپنده ی اين جنبش و نقطه ی (مشارکت در جنبش در معنای وسيع آن فراتر از حضور فيزيکی در خيابان ھاست  )1

بر اين اساس . ھر گونه ت+ش آگاھانه برای تاثير گذاری بر روند اين جنبش نشانگر سطحی از مشارکت در آن است). قوت آن است
 .نيست ھم گر بودن در اين جنبش محدود و مشروط به موقعيت جغرافيايی اين سو و آن سوی مرزھاکنش

 :  1388مھر  3تاريخ انتشار /  عطا , مھاجرانیبا » جرس«مصاحبه ی  )2

http://www.rahesabz.net/story/1930/ 

 :  1388مھر  3تاريخ انتشار / ؟ »ما چه میخواھيم«: موج سبز آزادی )3

بايد  )اند   پس از فرونشستن احساسات اوليهای که محرک ابتدايی آن بوده(آگاھی    شايد اولين سوالی که ھر حرکت اجتماعی مبتنی بر« 
میرسد که اھداف ھر حرکت اجتماعی میتواند به دو گونهی کلی    به نظر. شفاف کردن اھداف. ھمين سوال است، ز خود بپرسدا

حرکت اجتماعی    تمام چيزھای مشترکی است که آن، منظور از اھداف سلبی :اھداف سلبی. اھداف سلبی و اھداف ايجابی: شود   تقسيم
، سبز   به عنوان به نظر ميرسد که روح جمعی حرکت. نفی آنھا قدم برمی دارد   لد ميشود ودر جھتبه علت نخواستن و نپسنديدنش متو

و شعارھای " دروغ ممنوع"شعار : مصداق(نفی آن است    را به عنوان يک پديدۀ اخ+قی اجتماعی نميپسندد و در صدد" دروغ"
توجه به اھميت قائل "به عنوان مثال شايد بتوان . آنھاست   دنبال تحققاھداف و خواسته ھايی که يک حرکت به  :اھداف ايجابی   .)مشابه

يا امثال .." خس و خاشاک تويی"شعارھايی مثل    را يکی از اين اھداف دانست که در" و نظر مردم از طرف حاکميت   شدن برای رأی
  »  .آن تجلی يافته است

 :» شعار ما نيست "استق9ل، آزادی، جمھوری ايرانی"چرا «: وج سبز آزادیم )4

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/095123.php  

می اضافه  قومی و تبعيض ستم ناقرباني ليستبه نيز  نام احسان فتاحيان رابا اندوه و دردمندی  در بازبينی و تصحيح اين مطلب، )5

تلقی رد زاديخواھان کُ آاز سرکوب  و مخوف تریکم جنون آميز و ضد انسانی را بايد سرآغاز دور تازه اين ح اجرای بی گمان .کنم
 .ايران زاديخواھانآو ھمه ی  حقوق مليت ھافعالين  ه سايرب ی است از موضع اقتدارآميز تھديدپيغام  در عين حالکنيم، که 


